
 

 

  
  

  :دو تحليل تازه از ساختمان صفات در زبان فارسي با توجه به
  )فتص+ اسم مركب (عقل  پسران وزير ناقص. 1

  تاي تأنيث. 2

 ميد مجدا

  تهراندانشگاه استاد زبان و ادبيات فارسي 
  )15/05/1390، تاريخ تصويب27/10/1389: تاريخ دريافت(

  چكيده
  اگرچه تأثير زبان عربي بر زبان فارسي زياد بـوده اسـت ولـي بايـد دانـست كـه                    
  ا اين تأثيرات بيـشتر در حـوزة ورود لغـات بـوده و بـه نـدرت در حـوزة نحـو ي ـ                      

ــه تأثيرپــذيري رخ داده اســت دســتور ايــن ــه از  ســال. گون   هاســت كــه دو نمون
يكـي  : هاي نحوي بر دستورنويـسان بـديهي فـرض شـده اسـت              اين تأثيرپذيري 

پـسران وزيـر    «، در عبـاراتي چـون       »مـضاف اليـه   + صـفت   + مضاف  «ساختمان  
مانند و ديگري استفادة فراوان از تاي تأنيث در انتهاي برخي صفات            » عقل  ناقص

اين پژوهش در پي آن است كـه نـشان دهـد ايـن دو نمونـه،                 . »كارهاي لازمه «
هـاي دسـتوري زبـان فارسـي          ارتباطي به تأثر از زبان عربي ندارد و از ساختمان         

  . است

سـاز، ه زائـد، ه        گروه اسمي، كلمة مركب، تخفيف كسره، ه صـفت         :ها كليدواژه
 شده«مخفف«  

                                                 
. E-mail: Info@bahareadab.com 
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  مقدمه

  بي با زبـان فارسـي كـه پـس از هجـوم اعـراب بـه ايـران آغـاز شـد                    آميختگي فراوان زبان عر   
  هاي مختلف فراز و فرودهـاي گونـاگوني را پـشت سـر گذاشـت، همـواره مـورد                    و در طول سده   

  هـا   البتـه ايـن نگرانـي     . توجه و در عين حال نگراني كوشندگان در راه زبان فارسـي بـوده اسـت               
  بعـضي اسـتعمال    . ن زبـان در فارسـي بـود       هـاي گونـاگون نفـوذ اي ـ       هـا شـامل جنبـه       و مخالفت 

  داننــد، برخــي كــاربرد لغــات عربــي را و  اي را بــراي زبــان فارســي مــضر مــي تعبيــرات ترجمــه
داننـد، بلكـه      بعضي، لغات موجود عربي را براي زبان فارسي خطر نمي         «: به قول دكتر فرشيدورد   

 مكـسر و مطابقـة صـفت و    هاي سالم و كنند؛ يعني جمع  اجراي قواعد آن زبان را خطر فرض مي       
: 1387فرشـيدورد،   (» شمارند  موصوف و صرف كلمات و استعمال پسوندهاي عربي را زيانبار مي          

127 .(  
ظاهر بـراي دستورنويـسان    پردازيم كه به ما در اين مقاله به بررسي دو مورد از اين تأثيرات مي     

  : اند فرضي بديهي است كه تحت تأثير نحو عربي شكل گرفته
هـاي دسـتور،     و كتـاب گلـستان ، كه بـر اسـاس شـروح        »عقل پسران وزير ناقص  «رت  يكي عبا 

  .بررسي و تحليل و نشان داده خواهد شد كه ساختمان آن فارسي است
اي اسـت كـه      خصوص از نظر مذكر و مؤنث بودن؛ ايـن نكتـه            دوم مطابقة صفت و موصوف، به     

دستورنويـسان  . بي از آن ياد شده است     هاي تأثيرپذيري از زبان عر     همواره به عنوان يكي از جلوه     
در برخي تركيبات وصفي برگرفته از قاعدة زبان عربي است » ه«زبان فارسي معتقدند كه كاربرد      

ما در اين مقالـه     . بايد حذف شود  ... و  » مادة واحده «صفات در تركيباتي نظير     » ه«اند كه     و برآن 
ر فارسي و سابقة آن، به اين مطلب ضمن بررسي نظرات مختلف دربارة تطابق صفت و موصوف د     

در تمام تركيبات نشانة تأنيث در زبان عربي است كـه وارد زبـان فارسـي        » ه«پردازيم كه آيا      مي
  شده است يا خير؟

  ، فارسي است يا عربي؟»عقل پسران وزير ناقص«ساختمان دستوري . 1

  : ميخوانيمگلستاندر حكايت دوم از باب هفتم كتاب 
  اي فرارفتند س از گوشهـركـه    اي در شام نهتي افتاد فتـوق«

  دـنـتـا رفـادشـري پـه وزيـب    دـنـشمـان دانـازادگـتـروس
  »ه روستا رفتندـي بـدايـه گـب    قلـع صـاقـر نـران وزيـسـپ

  )156-155: 1381سعدي، (
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  گلستاننظرات شارحان . 1-1

هـاي دسـتور     و در كتـاب  گلـستان هاي كتاب     در شرح » عقل پسران وزير ناقص  «دربارة عبارت   
دكتـر يوسـفي در     . زبان فارسي آمده است كه اين عبارت برگرفته از ساختار زبـان عربـي اسـت               

  :اند باره نوشته اين

  ) وزيــر(اليــه  در اينجــا مــضاف. عقــل وزيــر پــسران كــم: عقــل پــسران وزيــر نــاقص
ــاقص(پــيش از صــفت    و صــفت فاصــله ) پــسران(آمــده و بــين موصــوف ) عقــل ن

  چــون نــصر گذشـته شــد، از شايــستگي و بكارآمــدگيِ  «ه اســت؛ نظيـرِ  پديـد آمــد 
  ايــن مــرد، ســلطان محمــد شــغل همــة ضــياع غزنــي خــاص بــدو مفــوض كــرد   

  ).477-476: همان(» ضياع خاص غزني«؛ يعني )156: تاريخ بيهقي(

  :اند باره چنين نوشته رهبر نيز در اين دكتر خطيب

: صـفت پـسران، وزيـر     : عقـل   نـاقص  موصـوف، : پـسران . خـرد وزيـر     فرزندان كاسـته  
اليه را پيش از صفت آورند ولي قاعدة عـام آن            در شعر فارسي گاه مضاف    . اليه مضاف

است كه هرگاه بخواهند اسم موصوف را به اسـم ديگـر اضـافه كننـد پـس از ذكـر                     
  :حافظ فرمايد. اليه را آورند صفت، مضاف

  جام مينائي مي سد ره دلتنگي است
   غمت از جا ببردمنه از دست كه سيل

  )435: تا سعدي، بي(
  :نويسند دانند و مي دكتر خزائلي نيز اين عبارت را داراي دو معني محتمل مي

  قاعـدة معمـول    . خرد، صفت اسـت بـراي پـسران كـه مـضاف اسـت              كم: عقل ناقص
  اليـه بياورنـد؛ لكـن در جـايي          اين است كه صفت اسـم مـضاف را پـيش از مـضاف             

  شـد يـا بخواهنـد ايهـامي در كـار باشـد، صـفت مـضاف را              كه اشـتباه در ميـان نبا      
  تـوان    در اينجـا هـر دو وجـه قابـل تـصور اسـت و مـي                . آورند اليه مي  پس از مضاف  

وزيري كه پسران خود را براي احراز مقام مناسب تربيت نكرده باشد، خـود              «: گفت
  ).608: 1348سعدي، (» عقل است هم ناقص
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  ه اين موضوعهاي دستور راجع ب نظر كتاب. 2ـ1

هـاي    هاي دستوري نيز در ذيل مبحث صفت، جايگاه قرارگـرفتن صـفت در تركيـب                در كتاب 
عنوان يك نمونه براي عدم رعايت قوانين زبان فارسـي            به گلستاناضافي مطرح شده و از عبارت       

  :اند باره نوشته دكتر معين دراين. نام برده شده است

 گاه برخلاف    ...اليه واسطه شود   مضافو  ) موصوف(جايز است كه صفتي بين مضاف       
  :اليه آمده اين قاعده صفت پس از مضاف

  آري سپيد باشد خون دل مصعد    خون سپيد باشد بر دو رخان زردم
  )معروفي بلخي(

  تندـا رفـتـه روسـدايي بـه گـب    لـــقـع صـاقـر نـران وزيـسـپ
  )25-23: 1370معين، ( 

اگـر موصـوف عـلاوه بـر صـفت          «بيان اين مطلب كـه       نيز ضمن    دستور زبان فارسي  در كتاب   
خـواهر كوچـك مـن،      : دارنـد  اليه مقدم مـي    اليه هم داشته باشد، صفت را بر مضاف        بياني، مضاف 

 بـرخلاف قاعـدة رايـج زبـان      گلـستان ، عبـارت    )174: 1370انوري، گيـوي،    (» كفش تازة احمد  
 صفت بـراي اسـمي كـه هـم          اليه پيش از   آوردن مضاف «: فارسي دانسته شده و گفته شده است      

  ]:است[اليه برخلاف معمول  صفت دارد و هم مضاف
  بـه گـدايي بـه روسـتـا رفـتند    عـقـــل پـسـران وزيـر نـاقـص

  ).336: همان(» عقل وزير پسران ناقص: يعني

  از ديدگاه نويسندة مقاله » عقل پسران وزير ناقص«بررسي ساختمانِ . 2

  كب؟، اسم مر»پسران وزير«. 1 –2

رود؛ ماننـد سـنگ، انـسان،     كار مي  است كه براي تعيين كردن و ناميدن امور به    اي اسم كلمه «
هـايي    بنـدي  هاي گوناگون داراي تقسيم    ها از جنبه    اسم). 181: 1384فرشيدورد،  (» دانش، رفتن 

اسم از نظـر سـاختمان بـر دو    «. ها مربوط است ها به ساختمان اسم    هستند كه يكي از اين جنبه     
» مركـب . 2مـشتق؛  . 1: اسم غيربسيط خود بر دو قـسم اسـت       . بسيط و غيربسيط  : سمت است ق
  :هاي دستوري چنين است تعريف اسم مركب در كتاب). 193: همان(

ــد       ــت؛ مانن ــب اس ــد مرك ــه باش ــشكيل يافت ــه ت ــد كلم ــر از چن ــريح اگ ــم ص   اس
ــسراي« ــشكر«، »كاروان ــد  »ني ــت، مانن ــسيط اس ــه ب ــراي«: ؛ وگرن ــكر«، »س   . »ش
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  تـوان شـناخت كـه لفـظ در           را از ايـن راه مـي      ) و همچنين صفت  (بودن اسم    مركب
  يـك از هجاهـاي آن آكـسان     ظاهر چند كلمه باشد ولي جـز هجـاي آخـر در هـيچ       

  و ايـن  . هـا  و امثـال آن » دلپـذير «، »نيـشكر «، »كاروانـسراي «كـه در    نباشد؛ چنـان  
 دو كلمه يا بيـشتر      هاي مركب، با اينكه هريك از       ها و صفت    بدان علت است كه اسم    

فقط يـك آكـسان بايـد       ... اند و ازين رو       اند، كلمة واحدي تشكيل داده     تشكيل يافته 
داشته باشند؛ آن هم در هجاي آخر، و نيز به همـان علـت اسـت كـه اجـزاي ايـن                      

: 1388خيـامپور،   (مركبات را بايد سرهم نوشت تا وحدت را به خوبي نـشان دهـد               
36 .(  

»  آميخته آن است كـه از دو كلمـه يـا بيـشتر تركيـب شـده باشـد                   اسم مركب يا  «: همچنين
صورت، آن   از دو يا چند بخش تركيب يافته است؛ دراين        ] اسم[گاهي  «: ؛ نيز )31: 1350قريب،  (

هايي بـراي سـاخت       هاي دستور، روش    همچنين در كتاب  ). 96: 1370انوري،  (»  گويند مركبرا  
. 3از اسم و صـفت،      . 2از دو اسم،    . 1: اند از   بارتهاي مركب آمده است كه به طور خلاصه ع          اسم

از قيـد و اسـم   . 8از دو قيـد،  . 7از يك جملـه،  . 6از دو فعل،    . 5از دو صفت،    . 4از صفت و اسم،     
  ). 40-38: 1388خيامپور، (

  هاي ساخت اسم مركب  روش. 1–1–2

  .پدرزن، تختخواب: اليه بوده باشد اسم اول مضاف و دوم مضاف) الف
  .كدخدا، مريضخانه، كاروانسراي: اليه و دومي مضاف ي مضافاول) ب
  .پسربچه، مارماهي: اولي وصف و دومي موصوف) ج
  .پشت، خارپشت سنگ: اليه اولي مسند و دومي مسند) د
  .شنيد و گلشكر، گفت: عليه و دومي معطوف اولي معطوف) هـ
  ). 38: همان(گوشمال : اولي مفعول صريح و دومي مصدر مخففّ) و

هـاي ايجـاد اسـم        هاي مختلف آمده است، يكي از راه        هاي ذكر شده كه در كتاب       علاوه بر روش  
دكتـر فرشـيدورد دربـارة      . هاي اضـافي اسـت      مركب به وسيلة دو اسم، تخفيف كسره در تركيب        

اليه با كـسرة مخفـف و بـدون          از مضاف و مضاف   «: اند ساختار اين روش ايجاد اسم مركب نوشته      
فرشـيدورد،  (» تفاهم، راه حل، ضـبط صـوت       نيت، سوء  مرغ، دردسر، سوء   تخم  : درنگ آخر؛ مانند  

1384 :199.(  
اليـه   يافته از دو جزء مضاف و مضاف        نيز به همين شكل، تركيب    » پسران وزير «ساختمان عبارت   

پـسر  = وزيـر + ِ  -+ پـسر : اند علاوة كسرة اضافه است كه بر روي هم اسم مركب را تشكيل داده             به
، »درسـت «،  »عجيـب «،  »بـزرگ «نـين همـان طـور كـه جايگـاه قرارگيـري صـفات               همچ. وزير
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ضـبط  «،  »راه حل «،  »تفاهم سوء«،  »مرغ تخم  «، در تركيب با كلمات      »تيز«و  » تميز«،  »قديمي«
تخـم مـرغ    «: هـاي مركـب اسـت       ، در پايان ايـن اسـم      »خوري كارد ميوه «،  »كاوركفش«،  »صوت
» خوري تيز   كارد ميوه «،  »كاورِ كفش تميز  «،  »ميصوت قدي  ضبط«،  »تفاهم عجيب  سوء«،  »بزرگ
سـوء  «،  »تخـم بـزرگ مـرغ     «: ها آورد و مـثلاً گفـت        توان صفت را مابين دو جزء اين اسم         و نمي 

» عقل ناقص«توان گفت كه قرارگرفتن صفت        ؛ بنابراين مي  »ضبط قديمي صوت  «،  »عجيب تفاهم 
ج در زبان عربـي نـدارد و سـاختمان          ، در كلام سعدي ارتباطي با اسلوب راي       »وزير«پس از كلمة    

: ها نيز توجه شـود   به اين مثال  . صفت است + شاملِ اسم مركب    » عقل پسران وزير ناقص  «عبارت  
كـه بايـد    » لولة اگـزوز سـوراخ    «يا  » كمد چوبي بچه  «، كه در واقع بايد باشد       »كمد بچة چوبي  «

وفـور يافـت      در زبان فارسي به   بينيم كه چنين ساختماني       بنابراين مي . »لولة سوراخ اگزوز  «باشد  
در واقـع،   . دان نيستند تا تحت تأثير عربي قـرار بگيرنـد           كنندگان آن نيز عربي     شود و استفاده    مي

» صـفت + اسـم مركـب     «نيست بلكه   » مضاف اليه + صفت  + مضاف  «،  »عقل پسران وزير ناقص  «
  .است

  بحث تكميلي. 2ـ1ـ2

، علامـت   »صـفت + اسم مركب   « ساختمان   ماند و آن اين است كه در        حال يك نكته باقي مي    
ي جمـع پـس از   »هـا «هاي بزرگ، كه  آيد نه اسم اول؛ مانند تخم مرغ  جمع پس از اسم دوم مي     

ضـبط  : انـد   از اين قبيـل   . اسم دوم تركيب، يعني مرغ آمده است، نه پس از اسم اول، يعني تخم             
تواند تركيب باشد چون      نمي» پسران وزير «پس با اين قاعده،     . هاي گران، درد سرهاي زياد      صوت

  !علامت جمع پس از اسم اول آمده است
رغم پندار اوليه همه جا صادق نيست و در بـسياري از            گوييم كه اين ساختمان به      در پاسخ مي  

در جملـة   » خـوري   كاردهـاي ميـوه   «آيـد؛ ماننـد       ي جمع پـس از اسـم اول مـي         »ها«تركيبات،  
هـاي    خـوري   كارد ميـوه  «: ز با آن است كه بگوييم     ار  كه هم » خوري تيزي خريدم    كاردهاي ميوه «

، » را اينجـا بگذاريـد     كاورهاي كفـشِ تميـز    «: ها نوشته بود    در يكي از بيمارستان   . »تيزي خريدم 
دسـتمال  : مثال ديگـر  . عقل دارد   دقيقاً ساختاري مثل پسران وزير ناقص     » كاورهاي كفش تميز  «

  .خريدم مرغوبي هاي سفرة دستمال/  مرغوبي خريدمهاي سفره
  ي جمـع، پـس از اسـم اولِ تركيـب          »هـا «توان پذيرفت كه گاهي در اسم مركب،          بنابراين مي 

  .بيايد

  تطابق صفت و موصوف و مسئلة تاي تأنيث. 3

هاي نگارشي و دستوري، مسئلة صفت و موصوف و چگـونگي             از جمله مباحث مطرح در كتاب     
ان «: رابطة صفت و موصوف آمـده اسـت       در زبان عربي دربارة     . رابطة اين دو بخش از كلام است      
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ان النعـت   .  ... في التذكير و التأنيث؛ نحو ولد مهذب، فتـاه مهذبـه          : النعت الحقيقي يتبع منعوته   
            أخته المهذبه الغلام 1380الـشرتوني،   (» السببي، يتبع ما بعده في التذكير و التأنيث نحو رأيت :

190-191 .(  

   در اين خصوصنظرات برخي نويسندگان. 1 – 3

هاي مختلف نگارشي و دستوري زبان فارسي نيز به اين مطلب اشاره شده اسـت كـه                   در كتاب 
در زبان فارسي، گاهي به اشتباه همساني و هماهنگي موصوف و صفت در مؤنث و مـذكر بـودن                   

  :خوانيم  چنين ميغلط ننويسيمدر كتاب . شود و اشتباه است رعايت مي

كنـد، بـدين صـورت كـه هرگـاه            صوف خود مطابقـه مـي     در زبان عربي، صفت با مو     
» تـا «اين  (گيرد    ي تأنيث مي  »تا«موصوف مؤنث يا جمع غيرجاندار باشد، صفت آن         

غيرملفـوظ بـه آخـر      » هـ ـ«و در فارسي به صورت      » ـه«يا  » ه«در عربي به صورت     
در دورة متأخر، در فارسي نيز به تقليد از عربي، صفت مؤنث       ). شود  صفت افزوده مي  

و ... » متـون قديمـه   «،  »قوانين مدونه «برند، مانند     را در بسياري از موارد به كار مي       
» قـانون مـصوبه   «گاهي نيز استعمال صفت مؤنث برخلاف قاعدة عربي است، مانند           

  ).253: 1382نجفي، (

  :نويسند همچنين ايشان در ادامه مي

  يـا  ( فارسـي    هـاي  در فارسي امـروز گـاهي نيـز صـفت مؤنـث عربـي را همـراه واژه                 
هاي مذكر مفرد عربي بـه كـار         و نيز همراه واژه   ) هاي فرنگي   هاي مأخوذ از زبان    واژه
ها خلاف قاعدة    اين تركيب  ... »هاي معوقه  بدهي«،  »پروندة مختومه «برند، مانند     مي

 هـا بايـد جـداً خـودداري كـرد          دستور زبان فارسي و عربي اسـت و از اسـتعمال آن           
  ).همان(

  :خوانيم بهار نيز چنين ميشناسي  سبكدر كتاب 

وقـت چنـين      مطابقة صفت و موصوف از خـصايص عـرب اسـت و در فارسـي هـيچ                
اي معمول نبوده؛ جز كه در ميان متقـدمين از قـرن شـشم كـه نثـر فارسـي                     قاعده

شود و بـار اول در   سخت از نثر عرب متأثر گرديد، جسته جسته اين معني ديده مي           
تر ديده شد و يقين نيست كـه كـار مؤلـف اسـت يـا از                  اين مطابقت بيش   چهارمقاله

و » اجـسام صـقيله   «،  »قـرون خاليـه   «،  »ملوك ماضيه «نويسان، مانند    تصرف نسخه 
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رطوبـت  «ها از تركيبات معروف؛ ولي غلبه با عـدم تطبيـق اسـت، ماننـد                  مانند اين 
رسد كـه تركيبـات بـسيار         و چنين به نظر مي    ... » اشباح و اجسام ملون   «،  »جليدي

و نظـاير آن را مطـابق آورده اسـت و در          » قوة لامـسه  «و  » قوة عاقله «عروف مانند   م
  ).309: 1381بهار،  (1زبانان رفتار كرده موارد ديگر به قاعدة فارسي

  نظرات دستورنويسان دربارة تاي تأنيث . 2 – 3

ود چون در فارسي مـذكر و مؤنـث وج ـ        «: خوانيم  باره چنين مي   هاي دستور نيز دراين     در كتاب 
انـد گـاهي    اي كه وارد زبان مـا شـده   هاي عربي ندارد، بنابراين صفت مؤنث هم نداريم ولي صفت   
: 1384فرشيدورد، (» ...شوند  كنند و مؤنث مي طبق قواعد صرف آن زبان با موصوف مطابقت مي

اگر موصوف عربي و مؤنث باشد بهتر آن است كه وصف مـذكر آورده شـود، ماننـد                  «: ؛ نيز )274
:  نيـز  2؛)61: 1388خيامپور،  (» آورند  ولي به تقليد زبان عربي آن را مؤنث نيز مي         .  شريف مرقومة

وجود ندارد و از آنجـا كـه        ]  مؤنث -مذكر[از آنجا كه در فارسي تمايزي از نظر جنس دستوري           «
گونه تطابق دستوري ميـان صـفت و اسـم موصـوف وجـود                صفت تغييرناپذير است، معمولاً هيچ    

تر، هرگاه صفتي كه منشأ عربي دارد اسمي را كـه آن هـم واژة                همه، در زبان رسمي    اين با  . ندارد
. تواند بنابر قواعد دستوري زبان عربي بـا آن مطابقـت نمايـد              عربي دخيلي است، وصف كند، مي     

. خـوريم   برمـي » ـه«مختوم به   (ترتيب پس از يك اسم مؤنث عربي  به  صفت مؤنث عربي               بدين
كه در عربـي    [يا پس از اسمي به صيغة جمع و يا جمع مكسر            . ادة واحده حكمت كامله، م  : مثال

گاهي اين مطابقت . اقدامات لازمه، اوصاف حميده، رؤساي مربوطه: ؛ مثال]آيد مؤنث به شمار مي  
اين كـاربرد كـه انـدكي       . نامة شكوائيه : گيرد؛ مثال   با اسمي هم كه ريشة عربي ندارد، صورت مي        

  ).106: 1384لازار، (» خورد  در زبان نوشتاري عادي به چشم نميفروشانه است، معمولاً فضل

  تأنيث و راه اصلاح آن» ه«علل استفاده از . 3 – 3

شناسـي و نيـز      نويـسي، سـبك     هـاي مختلـف مربـوط بـه درسـت           طور كه ديديم در كتاب      همان
 عربي ربط   ي تأنيث در زبان   »تا«در تركيبات وصفي، به     » ه«هاي دستور، تمام موارد آمدن        كتاب

  :اند دكتر فرشيدورد دربارة علل رواج چنين كاربردهايي نوشته. داده شده است

: هاي صفت و موصوفي فارسي چند علت دارد        هاي تأنيث در گروه   »ه«گونه    رواج اين 
در بعـضي مـوارد تبـديل بـه عنـصر           » ال«و  » يـن «و  » ات«ماننـد   » ه «يكي اينكه 

زيـان  «در عباراتي از قبيـل      » منتشره«و  » وارده«دستوري فارسي شده است، مثل      
 تأنيــث آن بــا كلمــات »ه«بــه بــدون توجــه » وارده«؛ يعنــي »نامــة وارده«، »وارده

  .رود غيرعربي هم به كار مي
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 در  »ه«آميز اين    اطلاعي مردم از صرف عربي است كه سبب استعمال اشتباه          دوم بي 
اند  كنندگان نفهميده  كه استعمال » خانم محترمه « در   »ه«فارسي شده است؛ مانند     

اگرچه مؤنث است، اما عربي نيـست تـا بتـوان بـراي آن صـفت مؤنـث                   » خانم«كه  
  ).247: 1367فرشيدورد، (را آورد » محترمه«

گونه كاربردها، ضمن ذكر چند  براي اين» اصطلاح«همچنين استاد همائي با به كار بردن تعبير  
  : اند  چنين نوشتهالتفهيممثال از 

ها با علامت تأنيث در       و امثال آن  » معموره«،  »متحيره«،  »سياره«و  » هثابت«كلمات  
حكم اصطلاح شده است و از اين جهت در حالت وصف، خواه موصوف فارسي باشد               

شـوند ماننـد    و خواه عربي و همچنين در غير حالت وصف غالباً مؤنث استعمال مـي         
» ارگان سـياره و ثابتـه     ست«،  »نهاد معموره «،  »ستارگان متحيره «،  »ستارگان ثابته «
  ).همان(

هاي مختلف تقريباً شـكل واحـدي دارد و منحـصر     راه رهايي از اين نوع كاربردها نيز در كتاب   
هاي مختلف بعضي از اين كاربردها كه رواج زيادي    ي تأنيث است، اگرچه در كتاب     »تا«در حذف   

ابوالحـسن نجفـي    . انـد  ي شده حل مستثن  دارند ــ مانند مكه معظمه و مدينه منوره ــ از اين راه           
: هـا گفـت     هايي بايد پرهيز كرد و به جـاي آن          از استعمال چنين تركيب   «: باره نوشته است   دراين

قوانين مدون، متون قديم، قرون ماضي، تعليمات عالي، طبقة ممتاز، والدة محترم، قانون مصوب؛   
: 1382نجفـي،   (» كنـد  زيرا در فارسي نه مؤنث و مذكر هست و نه صفت با موصوف تطبيق مـي               

در عصر حاضـر تحـت تـأثير جنبـشي كـه بـه منظـور                «: نويسند  دكتر فرشيدورد نيز مي   ). 253
نيرومند كردن زبان فارسي و پرهيز از استعمال قواعد عربي در فارسي پديد آمده است، بسياري                

داري ي تأنيث و مطابقه دادن صفت و موصوف به قاعدة عربي خـود            »تا«از نويسندگان از آوردن     
  ).276: 1384فرشيدورد، (» كنند مي

  نقد نظرات ديگران راجع به تاي تأنيث و گسترش بحث. 4 -3

  : با بررسي مطالبي كه پيش از اين گفته شد، بايد نكاتي را يادآور شد
اطلاعي مردم از صـرف عربـي        بي«: اند گفته» ه« دكتر فرشيدورد دربارة علل استعمال اين        -1

). 247: 1367فرشـيدورد،  (» در فارسي شده اسـت » ه«آميز اين    اشتباهاست كه سبب استعمال     
فروشانه داشت و كمتـر در       اما اين استعمالات ابتدا در زبان رسمي آغاز شد و بيشتر كاربرد فضل            

توان گفت كه افرادي كـه صـفت و موصـوف را تطـابق      رفت، بنابراين نمي زبان عوامانه به كار مي    
  .اند  از صرف عربي بودهاطلاع دادند، افراد بي مي
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انـد، بـه صـورت      با آنكه برخي از اين استعمالات، نظير آنچه علامـه همـايي بيـان فرمـوده          -2
روند، ولي اين مطلـب كامـل    اند و به همين شكل به كار مي در زبان فارسي جا افتاده  » اصطلاح«

  . نيست
  .حل مناسبي باشد موارد راهتواند در تمام  نمي» ه«چنان كه در ادامه خواهد آمد، حذف   آن-3

  بحث نهائي راجع به تاي تأنيث. 5 – 3

تأنيث است، اما استفاده از ايـن    » ه«گونه استعمالات، حذف      با آنكه گفته شد، راه پرهيز از اين       
رئـيس كارهـاي لازمـه را انجـام         «توان در جملة      مثلاً مي . روش هميشه جوابگو و كارساز نيست     

؛ ولـي در  »رئـيس كارهـاي لازم را انجـام داد   «: حذف كرد و گفت» مهلاز«را از كلمة  » ه«،  »داد
  :شود باعث اختلال در ساختار و در معني جملات مي» ه«هاي زير حذف  نمونه

 دولـت در اعلاميـة      ←. دولت در اعلامية منتشره، اسـرائيل را محكـوم كـرد          : اعلامية منتشره 
  .منتشر، اسرائيل را محكوم كرد

  .هاي وارد بررسي شدند  نامه←. هاي وارده بررسي شدند نامه: هاي وارده نامه
شود  آيد و با تاي تأنيث اشتباه مي كه در انتهاي صفات مي» ه«بايد توجه داشت كه وجود اين 

  :در بسياري از اوقات به يكي از دلائل زير است
1-   هـاي وارده بررسـي شـدند؛ دولـت در اعلاميـه منتـشره                مانند نامـه  : است» شده« مخفف

  .»شده پرونده تمام«، يعني »پروندة مختومه«اسرائيل را محكوم كرد؛ نيز 
بر اساس مبحث تأكيـد     . سازد  صفت مي » ه+ اسم  «زيرا در زبان فارسي،     : ساز است    ه صفت  -2

، 1 ج: 1378فرشـيدورد،   (گيرنـد     دانيم كه برخي ساختارها از راه تأكيـد شـكل مـي             در زبان مي  
و » بهتـر «و نظائر آن كه به سـاختن        » مه«و  » به«صفات تفضيليِ   به  » تر«؛ مانند افزودن    )381

انجامد؛ يا جمع بستن دوبارة كلمات جمع عربي كـه در زبـان فارسـي انـدك انـدك              مي» مهتر«
كـه اگـر كـسي بگويـد        » گـذرد   اموراتم نمـي  «اند؛ مانند امورات در جملة       معناي مفرد پيدا كرده   

توان گفت  سان مي به همين. ز آن برداشت نخواهد كرد، شنونده معناي جمع ا »گذرد  اُمورم نمي «
يعني كارهايي كه لازم اسـت      » كارهاي لازمه «،  »كارهاي لازمه را انجام دادم    «در جملاتي مانند    

گرفته است؛ نه به دليل پيروي از       » ه«به سياق صفات فارسي     » لازمه«در حقيقت   ). انجام دادم (
كنندگان اين تركيبات مردمي هـستند كـه اصـلاً            تفادهبه ويژه اگر دقت كنيم كه اس      . زبان عربي 
  !دانند تا بخواهند تحت تأثير آن واقع شوند عربي نمي

 يعني  ،»همسر مربوطه «بديهي است   . »من و همسر مربوطه، خانه را ترك كرديم       «: مثال ديگر 
  . آن صفت ساز است نه تاي تأنيث» ه«همسر متعلق به من، و 

؛ يعني بخشي از تخم مـرغ كـه زرد         »سفيده«و  » زرده«مانند  : م براي استخراج خاص از عا     -3
يعنـي سـتارگاني    » ستارگان ثابته «: اند  بر همين قياس  ). 459: 1386فرشيدورد،  (يا سفيد است    
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يعني بنايي كـه در ميـان   » بناي معموره «اند،    كه در ميان ديگر ستارگان يا مجموع آسمان ثابت        
  . تديگر بناها يا در ميان شهر آباد اس

در » ه«كه » زنِ بيكاره«: ؛ از اين قبيل است...» آشيانه«، »هنگامه«، »دنباله«مانند :  ه زائد-4
  .زائد است نه تاي تأنيث» ه«آن 

   نتيجه

  :توان گفت با بررسي مطالبي كه پيش از اين گفته شد، نكات زير را مي
پـسران وزيـر    «رت   با وجود اتفاق نظر شارحان و دستورنويـسان بـر ايـن مطلـب كـه عبـا                  -1

اي از تأثير اسلوب زبان عربي بر سخن سعدي است و در آن صفت مضاف بعـد              نمونه» عقل ناقص
دهد كه ايـن عبـارت برسـاخته از           اليه آمده است، دقت در ساختار اين عبارت نشان مي          از مضاف 

 و پـس از   » اليه مضاف+ كسرة مخفف   + مضاف  «: قاعدة ساخت اسم مركب در زبان فارسي است       
ارتباطي با زبـان عربـي   » پسران وزير«بنابراين اسم مركب . اين اسم مركب هم صفت آمده است  

+ صـفت   + مضاف  «است نه   » صفت+ اسم مركب   «ندارد و به طور كلي ساختمان اين تركيبات،         
  .»مضاف اليه

از رود برخلاف تصور دستورنويسان، در اكثر موارد متأثر  ها به كار مي كه در آخر صفت» ه «-2
سـاز بـه كـار        به سياق ه صـفت    ) است يا ب  » شده«مخفف  ) تاي تأنيث عربي نيست بلكه يا الف      

  . ه زائد است) ه استخراج خاص از عام است؛ يا د) رفته؛ يا ج
: 1384فرشـيدورد،   (رود    در زبان فارسي به كار مي     » ه« با توجه به اينكه حداقل يازده نوع         -3
  . شده باشد» ه«مردم، تاي تأنيث جايگزين اين همه توان پذيرفت كه در ذهن  نمي) 147
كـار رفتـه اسـت؛ ماننـد          فقط در برخي موارد اين ه، بر اساس تاي تأنيث عربي به غلط بـه               -4

  . خانم محترمه

  ها نوشت پي

 التفهـيم  مطابقة صفت و موصوف در قرن پـنجم هـم بـوده اسـت؛ از آن جملـه اسـت در                       -1
  ).247: 1367فرشيدورد، (

 -173: 1386نظيـر خـانلري،     (هاي ديگـر دسـتوري،        ين نظير اين مطالب در كتاب      همچن -2
  .آمده است) 23: 1367 و فرشيدورد، 174

  منابع و مĤخذ
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. چـاپ شـشم  . 2جلد . دستور زبان فارسي). 1370(انوري، حسن و احمدي گيوي، حـسن      
  .فاطمي: تهران

  .زوار: تهران. چاپ اول. 2جلد . شناسي سبك). 1381(بهار، محمدتقي 
  .ستوده: تبريز. چاپ چهاردهم. دستور زبان فارسي). 1388(خيامپور، عبدالرسول 

. چـاپ شـشم   . تصحيح غلامحـسين يوسـفي    . گلستان). 1381(الدين   سعدي شيرازي، مصلح  
  .خوارزمي: تهران

]. چـا   بـي . [به كوشش دكتر خليل خطيب رهبـر      . گلستان). تا  بي(ــــــــــــ  ــــــــــــــ
  . صفيعليشاه:تهران

ــستان). 1348(ــــ ـــــــــــــــــــــــ : تهــران. چــاپ دوم. شــرح محمــد خزائلــي. گل
  .جاويدان

  . اساطير: تهران. چاپ دوازدهم. 2جلد . مبادي العربيه). 1380(الشرتوني، رشيد 
  .نشر امير كبير: تهران. دربارة ادبيات و نقد ادبي). 1378(فرشيدورد، خسرو 

  .سخن: تهران. چاپ دوم. دستور مفصل امروز). 1384 (ـــــــــــــــ
  .دانشگاه تهران: تهران. چاپ پنجم. عربي در فارسي). 1367(ـــــــــــــــ 
: تهران. چاپ اول . فرهنگ پيشوندها و پسوندهاي زبان فارسي     ). 1386(ـــــــــــــــ  

  .زوار
چاپ . ژوهش در زبان فارسي   مسئلة درست و غلط، نگارش و پ      ). 1387(ـــــــــــــــ  

  .سخن: تهران. اول
]. چـا  بـي . [لجلد او. ور زبان فارسي پنج استاددست). 1350(قريب، عبدالعظيم و ديگران  

  .كتابفروشي مركزي: تهران
: تهران. چاپ اول . ترجمة مهستي بحريني  . دستور زبان فارسي معاصر   ). 1384(لازار، ژيلبر   

  .هرمس
  .اميركبير: تهران. چاپ پنجم. هاضاف). 1370(معين، محمد 

. بـه كوشـش عفـت مستـشارنيا       . دستور تاريخي زبان فارسي   ). 1386(ناتل خانلري، پرويز    
  .توس: تهران. چاپ ششم

  .مركز نشر دانشگاهي: تهران. چاپ يازدهم. غلط ننويسيم). 1382(نجفي، ابوالحسن 
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